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 :چكيده
ت. استادار و مادرانى دلسوز و فداکارند و حكیم توس از این منظر به زن نگریستته فند، همسرانى مهربان، دلدادگانى ورفیع دار  یزنان در شاهنامه جایگاه 

در شناستند و اند، تنها معدودى از زنان شتاهنامه را مىیا شنیده  اى پراکنده خواندههاى شاهنامه را به گونهروایتو  اند  بسیار کسانى که دوستدار شاهنامه

پورانتدخت و بتا  ،و در عرصته قتدرت  نتهگردآفرید و گاه گردیته، ختواهر بهترام يوبیبا    ،هاپهلوانى  ةرودابه، تهمینه و منیژه و در عرصبا    ،هاقلمرو عاشقانه

بتا معرفتی ایتن زنتان،  شناسد و این مقاله بر آن استتکسى گلشهر و جریره و حتى ارنواز و شهرناز، دختران جمشید را مىتر کمند، اما یشناآآذرمیدخت  

نگرد و ایتن رویكترد، هتر پژوهشتگری را ترام بسیار میاحجایگاه آنان را در شاهنامه مورد واکاوی قرار دهد و بررسی کند يرا این حماسه عظیم به زن با 

های ایرانی و ادوار پیش از تاریخ نگاهی بیفكند. به همین روی در بخش آغازین مقاله بته اختاتار ها و اسطورهبخشد تا به جایگاه زنان در افسانهجهت می

تتر شتناخته شتده در ضمن معرفتى زنتان کم  ،مقاله  بدنة ایندر  و  قرار گرفته  ی  های ایرانی و آیین زرتشتی مورد بازبینداستان آفرینش بر مبنای اسطوره

کمتال عرصه اسطوره و تاریخ، به اشارتى از نقش آنان نیز سخن گفته شده تا شوقى برانگیزد که دوستتاران شتاهنامه، ایتن حماسته عظتیم جهتانى را بته 

 بخوانند.

 

 لكها، شهرناز، ارنواز، گلشهر، جریره، همای، مانزن، امشاسپند، سپندارمذ، آفرینش انس  ها:کليدواژه
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 مقدمه
عقتت ،    تر يون نتتاق ورز و حتی با صفاتی فرودستگر و رشکفتنه ،ادب فارسی موجودی ظریف، ضعیف، شكننده دلربااه مردانه گنزن در 

قبیله    ،دیگر است و در هر قوم  ةنده آن نیمایانسانی است که ز ةیكرپاز نیمه او، یک گر خوانده شده، حال آن که گر و مویههوس، دسیسهلب

زادن    یعنی  ،ویژگی بیولوژیكیترین  برخوردار از شایستهزن است، زاینده و پرورنده و    ،فارغ از رنگ پوست، نژاد و آیین، ای که باشدو جامعه

ترین بخش پیوند و  ستون و پایگاه لطیف آنه خانواده و به تبع مخی تدو منظری دیگر،و از  رساندنپروردن و به بلوغ جسمانی و عقلانی   و

   خانواده است.یعنی    ،ارزشمندترین ساختار اجتماعیازدواج و  یعنی    ،رابطه اجتماعی

آید اما آنچه به زن نه به عنتتوان متتادر و زایشتتگر تشتتخ   اگريه همین قدرت زایش، وجه امتیازى براى زن در پیكره هستى به شمار مى  

ى فرهنگى، بنیادهاى تمدنى، باورها و اعتقادات  هایدر شك  دادن ساختارهاى اجتماعى، زیربناادوار آغازین  دروى  سازنده  نقش    ،بخشدمى

؟  انتتدحفظ کردهو سرانجام اعتلاى روحى و روانى است و پرسشى که مطرح است این که آیا زنان در سیر تاریخ حیات بشر ينین نقشى را  

دهتتد. از شتتاعر بزرگتتى يتتون  نشان مىتر و کمرنگن قای  نیست یا لااق  آن را بسیار کمرنگ ز ادبیات ایران اسلامى ينین نقشى را براى

تا اواختتر    گویدسخن میقوم بیابانگرد سلجوقى به محاجا    با سلطان سنجر آن شهریار  ،مهستى در قرن پنجم بگذریم که زنى پرشگفت بوده

رویم و بتته  تر متتىشنویم و زمانى که به روزگار پستتینمىدر ایران زمین  اعر  ش  تر نامى از زنان هنرمند، نقاش، خوشنویس وقرن نوزدهم کم

رمیتتدخت استتت در برابتتر شتتاه زن،  ذرسیم، به روزگارى که سخن از کدبانو و شاه زن و زنان تاجدار يتتون پورانتتدخت و آعار ساسانى مى

زن  وقتتتی  کتته ستتت هاائسگى است و در همتتین سالی هاىرسیدن زن نخست به سال زپس ا ،يكرزن را داریم که همسر دوم و جوان مرد

ای کتته او را  بتته گونتتهشود که گویى شیطان به جسم او راه یافتتته  شود، با او ينان رفتار مىکند یعنى دشتان مىعادت ماهانه را تجربه مى

ق.م    247رسد در روزگار اشكانیان )ه نظر مىب  (مقدمه  :1371،)لاهیجى و کارانزوا بگذراند.  در  ایام را در تاریكى و    ی اینتماماند  داشتهوامی

هتتا  ترى در جامعتته غیردینتتى پارتترى برخوردار بوده و نقش فعالزن از حرمت و احترام بیش  ،م.( به جهت تسامح و تساه  دینى 224تا 

پرستتتش  ن دوره است که شاهد  ایمتاثر از حكومت سلوکیان و فرهنگ هلنیستى بوده باشد. در    ،داشته. شاید این رویكرد نسبت به زنانمى

 (مقدمه  :1371،)لاهیجى و کارها هستیم.  آناهید یا آناهیتا، فرشته نگهبان آبدگرباره  

شویم، روزگاری که مردان از نقش خویش در زایتتش آگتتاه  تر میو به روزگار مادرشاهی نزدیک رویمتر مىشگفتا هريه به روزگاران پیشین

خزانتته   ةهزارگانگلتتین ستتىیابیم در این دوره است که به روایتتت التتواح ، جایگاه زن را برتر مىپندارندمیک نبودند و تنها زن را مولد کود

هاى  اند. زنان به صورت ماهر، نیمه ماهر و فاقد مهارت در بخشیابیم زنان حضورى فعال در عرصه اجتماع و اقتااد داشتههخامنشى درمى

تر در کوشش و  اند و در بخش خدمات دولتى و دیوانى، با تخا  و دستمزد برابر و گاه افزوندهکرادى در کنار مردان کار مىامختلف اقت

  ،رستتد در آن دورهنتتد و بتته نظتتر مىاهآموختها دختران را مانند پسران مهارت و حرفتته مىخانواده  (21:  1381،  روسیوسب) اند.پویش بوده

)لاهیجتتى و  . دادههتتاى رایتتش نوشتتتارى را آمتتوزش متتىها، ریاضتتیات و زبانخانوادهن  داشته که به فرزندامیمراکز آموزشى عمومى وجود  

 (مقدمه:  1371،کار

گونه گرامى داشته  اى تا بتوان به روشنى دریافت يرا زن در شاهنامه اینبراى فهم ينین نگرشى باید به دورترها رفت، به روزگاران اسطوره

 یم.کنشده. از آفرینش در آیین زرتشت آغاز  مى

دانست و به وجود اهریمن آگاهى داشت، بر حدوث نبرد خویش با اهریمن نیز آگاه بود. از این روى جهتتان را  »هرمزد يون همه يیز را مى

هاى هرمتتزد،  آفرید. در آغاز آسمان و هومینا )اندیشه نیک( و روشنایى مادى و دیتتن مزدیستتنا و امشاستتپندان را آفریتتد. در میتتان آفریتتده

 (42:  1370،  )حجازى  «ان، گاو و نخستین انسان کیومرث بود.یونخستین ح

بتتر  گیومرد )گیومرت/کیومرث( به معناى زندگى میرنده، نام نخستین انسان است. گیومرد پس از سى سال درگذشتتت و از نطفتته او کتته »

بالا و همدیس و آنان ينان  بود و همه شاخه ریواس از زمین برآمدند، یكى بر دیگرى پیوستدو مشى و مشیانه به صورت زمین ریخته شد، 

 (42:  1370،  )حجازى«  نبود کدام نر و کدام ماده است.  اکه پید  ندبود

اى است که بنیان برابتترى زن و  اسطوره  یهاشود و همین نگرشهمسانى مرد و زن در خلقت به روایت آیین زرتشتى از همین جا آغاز مى

شان به آنان گفت شتتما مردمانیتتد و  گشتند و هرمزد، آفرینندهپیكر  یپیكر بودند و سپس مردم اسگیرد. آنان نه ماه تمام ریومرد قرار مى

نیتتک    ،گیتترى از عقتت  ستتلیم بتته انجتتام رستتانیدهبهرامور خویش را با  ، پسیعنى عق  آفریدم ،پدر مادر جهانیان. شما را با برترین ویژگى

را بر دیگرى رجحتتانى  هیچ یک نه ونه مرد و زن هر دو داراى عق  سلیم شدند، گ بیندیشید، نیک سخن بگویید و نیک کردار باشید. بدین

دیگر را مردم خواندند و به مردمى بودن آن دیگتترى اندیشتتیدند، بتتدین  خواند و هر دو یکمیهیچ یک آن دیگرى را ناق  العق  نه بود و 

 دیگر داشتند.سان و برابر از یکگونه زن و مرد نیز تاورى یک

دیگر  کدیگر خواهر و برادر بودنتتد و اینتتان بتتا یتت دختر و پسر به دنیا آمد که با یک زوجیانه صد سال بزیستند و از ایشان شش مشمشى و 

 درآمیختند.
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، نخست به پرستش دیوهتتا روى  شتشده توسط هرمزد را دا و وضع  هاى تعیینهاى ایرانى جسارت شكستن قالبمشیانه براساس اسطوره

گذاشت و  می، او بود که پای پیش  دمآاختلافى پیش مى  ،مشى  وو هرگاه بین او  فت  رد، به سوى شمال، جایگاه دیوان  یشدوآورد، شیر گاو 

 بود.سرسلسله ساحران  قرار گرفتن در  شد و سزاى پیشگامى او  در رفع اختلاف پیشگام مى

هماننتتد همتته  شود  تر مرتكب خطا مىبیشتر است،  اتر و پیشگامویکه پو طبعا آنداشت وامیپویایى درونى مشیانه او را به تولید و فعالیت 

هاى ختتویش اولتتین بنیادهتتاى بیتتنش جهتتانى و  ها و پویهآن مادینه با کوشش ،آزمایند، و بدین گونه اومىرا اى اى و تازهکسانى که بدیعه

 (44:  1370،  )حجازىد.  رکریزى  اندیشیدن درباره ماده را پایه

اند و  از این دوازده امشاسپند، شش اهورایى و شش اهریمنى»  (209:  1387،  زاده)قلى  .«ایممواجه  2امشاسپند  1دوازدها  ب  ،در آیین زرتشتى»

  (49: 1370، )حجتتازى «از هر شش اهورایى و اهریمنى سه امشاسپند مادینه و سه نرینه استتت. در ایتتن جتتا نیتتز مستتاوات برقتترار استتت.

  ایتتن  دار سبز و خرم نگاه داشتن زمتتین استتت. اتاتتافموک  و نگهبان زمین است و سپندارمذ عهده تهسپندارمذ، ایزدبانویى است که فرش

کتته  این الگتتو از آن روی استتت    است. نخستین بنیادهاى تحكیم شخایت زنانه و پرورش زنانالگوی  سپندارمذ،به ایزدبانو صفات ارجمند 

 شده است.سپرده  او  نودى و آسایش جهان بر روى زمین به  وشتمامى خدین گونه  د و بشوموجب دوام و قوام خانواده مى

هروتات )خرداد( است. او مظهر کمتتال و رستتایى اهورامزداستتت، در عتتالم متتادى نگهبتتان آب استتت و اوستتت کتته   ،امشاسپند مادینهدیگر 

نا است برگرفتتته از واژه »دا«  دئت  نیكوسرش  ةسومین امشاسپند مادین. داردبه مردمان پاکدین ارزانى مىرستگارى، آرامش و خوشبختى را 

به معناى اندیشیدن و شناختن )واژه عربى دین از همین واژه برگرفته شده(. در گاثاها، دین در معناى کیش و خاای  روحى و به عنوان  

  ذستتپندارم  ثمون  ندر امشاسپداند که ابتدا نیز  وجدان آمده است. گفتنى است که مفاهیمى يون اندیشه و شناخت و وجدان نه تنها مونث

 (50:  1370،  )حجازىد.  نشومى متجلی

نگرد، زنان شاهنامه  اى، پهلوانى و تاریخى به زن با نگاهى کاملا متفاوت مىبا این دستمایه و پیشینه است که شاهنامه در سه دوره اسطوره

ينان که از شتتویش، کتتاووس بتته    ستایدمىصیاتش  اوای خبه سبب پارهبه جز سودابه که پتیاره است و این قلم او را نیز  اند همه ستودنى

یعنی پتتدر  و با پیوستن به شویش در زندان، خشم شاه  کند میدفاع جانانه هنگام گرفتار آمدن به دست شاه هاماوران که پدر خود اوست، 

کنتتد در  اند. تفتتاوت نمىفدکارى  و  بخش مردان، دلسوز همسران، عاشقان پاکباخته، نماد دلاورىیارىزنان شاهنامه  انگیزد.میرا برخویش 

هتتاى زنتتان  هاى زیبایى که برشمرده شتتد. یكتتى از ویژگى  دشمنان، اول و بالذات زن هستند با همه آن ویژگىخیاند یا از اردوگاه خودى

و فداکارانه و عاشقانه    ندبندد که به مردان ایرانى دل مىنهستقهرمانان شاهنامه  غیرایرانى  همسران  شاهنامه این است که بسیارى از ایشان  

ترین ایشان، منیژه، دخت افراسیاب  پرورند. شناختهآورند و خردورزانه فرزندان خویش را مىمانند و مادرانه فرزند مىشان مىدر کنار شوى

متته بتته يتتاه افكنتتده  گادر شمار بانوان ناآشنای شاهنامه نیستتت او در هناست که در این کوته مقال قرار نیست به او پرداخته شود، يراکه  

 :کندخود را ينین معرفی می  ،کوشدبه هر سوی برای بیژن سر و پا برهنه می  شدن بیژن که

 برهنه ندیده است تنم آفتاب م دخت افراسیاب            تتمنیژه من                           

تتتا  پذیرد و  نمی  همسریجز زال هیچ مرد دیگری را به    یدگومیشود که  رودابه، دخت مهراب کابلى از اعقاب ضحاک، ينان شیفته زال مى

 .زییدبا زال مى  عمر  پایان

کرد  هزاران سخن تراوش میفرنگیس، دیگر دخت افراسیاب و بانوى سیاوش دربارة از نوک این قلم  یافتمجال مىاین مقاله فرصت و  اگر  

  او ند گشتاسب را به عنوان شتتاهزاده ایرانتتى بشناستتد، شتتیفتهلپایگاه به کآنکه بى ها داشتبسیار سخنقیار روم   دختر  از کتایون،  و نیز

بتته    شداز گردیه، خواهر بهرام يوبینه، آن بانوى سلحشور خردورز و جسور مى ؛سپاردهستى خویش را به شوى خویش مى ةشود و هممى

تتتازد  هراس بر پهلتتوانى مىاب که جسورانه و بىهرگرفتار آمده به دست س از گردآفرید، خواهر هژیرِهمچنین گفت و  بسیار سخن  ستایش  

نشتت ت    قرارى نكند و تنها از زنانى بگویتتد کتته در ادب فارستتى از شتتاهنامهاما قرار است این قلم بىماند.  که رستم در مقابله با او ناتوان مى

پتتردازى و از  بتته يهرهام  تن را برگزیده  هفتشاهنامه    نىها بانوى ایرانى و غیرایراتر به آنان پرداخته شده و به ناگزیر از میان دهکم وگرفته 

 ام.  سخن گفتهبدین گونه  اند، به اختاار  آفریدهآنان  نقشى که 

 

 

 

 

 
 . عدد مقدس است 72دوازده در آیین زرتشتى همانند . 1

روحانى آفریدگان خویش را به جود  اورمزد از همان جوهر روشنى خویش صورت امشاسپند یا امهسپند به معنى جاودان مقدس، در ابتداى آفرینش . 2
 ( 90: 1387، زادهقلىخسرو )آورد. 
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 تر شناخته شده در شاهنامهکم بانوان

 . شهرناز و ارنواز1
ستتته از آن همتته نتتامردمى بتته  ردم خرفتار کرد، متت بیداد و ستم  يون جمشید، شهریار نیكخوى ایرانى ديار تكبر شد و با مردم خویش به 

ضتتحاک  ، برآمد قدرت در طلب دگرباره جمشید گذار روى آوردند و ضحاک جمشید را بگریزاند و يون ضحاک، پادشاه دشت سواران نیزه

 خود برد.مشید به ایوان  جشهریار شد و دو دخت جمشید را از کاخ  شهر،  تن او را با اره به دو نیم کرد و بر ایران  

 

 بتتر جهتتان شتتهریار  اک شديو ضح

 گشتتت بتتاز  بتتدوسراستتر زمانتته  

 هنتتر ختتوار شتتد جتتادویى ارجمنتتد

 شتتتید  دو پتتتاکیزه از خانتتته جتتتم

 که جمشتتید را هتتر دو دختتتر بدنتتد

 ز پوشتتیده رویتتان یكتتى شتتهرناز

 

 بتتترو ستتتالیان انجمتتتن شتتتد هتتتزار 

 برآمتتتتد بتتتتر ایتتتتن روزگتتتتار دراز

 نهتتتتان راستتتتتى آشتتتتكارا گزنتتتتد

 بتتترون آوریدنتتتد لتتترزان يتتتو بیتتتد

 را يتتتو افستتتر بدنتتتدنوان  ستتتر بتتتا

 دگتتتر پاکتتتدامن بتتته نتتتام ارنتتتواز

 (27  :)شاهنامه                                

شود که از شهریارى ضحاک يه  ستتال دیگتتر بتتاقى  شوند و دیگربار زمانى یادى از ایشان مىاین دو پردگیان به شبستان ضحاک برده مى

ينگ  ضحاک  بر اندیشه  کابوس هولناکى    ،بستر خفته است  حاک با ارنواز در( و ضمانده )به روایت شاهنامه ضحاک هزار سال پادشاهى کرد

 :هشدجگرش دریده    ،که گویى از هول  گرددزده بیدار مىو ينان وحشتزند  می

 بپیچیتتتتتد ضتتتتتحاک بیتتتتتدادگر             

 یكتتى بانتتگ بتترزد بتته ختتواب انتتدرون  

 ينتتتتین گفتتتتت ضتتتتحاک را ارنتتتتواز                   

 

 فتتتتى جگتتترهتتتول گبدریتتتدش از   

 کتته لتترزان شتتد آن خانتته صتتد ستتتون

 کتتته شتتتاها يتتته بتتتودت نگتتتویى بتتته راز

 (29  :)شاهنامه                                     

گردانتتد کتته در امنیتتت خانتته ختتویش استتت و بهتتتر استتت  گوید؛ ارنتتواز او را آرام مىو زمانى که ضحاک از آنچه در خواب دیده است، مى

 آن خواب را تفسیر گویند.  ند تاخوابگزاران را فراخوا

شود و بر تختتت او  و سرانجام هنگامى که ضحاک براى آموختن جادویى در هندوستان است، فریدون به کاخ آن پادشاه اژدهاکیش وارد مى

پارند تتتا از  آب بسخواهد تن به  موى و خورشیدروى ضحاک را از شبستان او برون آورند و از آنان مىدهد بتان سیهزند، فرمان مىتكیه مى

ستتتایند و از  آورنتتد و آنتتان فریتتدون را مىپرستان بودند و دو دخت جم را نیز بتته نتتزد فریتتدون مىآلودگى پالوده شوند، يراکه پرورده بت

  فرستد و از آن دو دخترگرداند، به شبستان خویش مىهاى ضحاک پاک مىگویند و فریدون يون آنان را از پلیدىخویى ضحاک مىزشت

 گذارند.که سلم و تور و ایرج پاى به عرصه هستى مىاست  

   

 . فرانك، مام فریدون2
شان  تر در میانی اندکی کوتاهو یكبلندقامت  سه مرد، دو  که  گوید  و برای خوابگزاران بازمیبیند  زمانى که ضحاک آن کابوس هولناک را مى

شود و يتتون  میزاده  ،به زودى کودکى از مادرویند گمیخوابگزاران  ؛ندگذاردو گرز گاوسر به دست بر گردنش پالهنگ  ومانندى سریبا بالا

د که آن مادر و فرزند را  وشمیبر آن    . ضحاککشدمی  تو را از اورنگ شهریارى فرو  ه،قامت کشد و سروبالا گردد، گرز گاوسر به دست گرفت

شاهنشتتاهى  فتتر ه  يتتون سروستتهى ببالیتتد و از او   ،مادر زاده شد ون ازفرید ،با همه نیروهاى سرکوبگرش نتوانست فرانک را بیابد لیبیابد و

 .ن گرفتتابید

فرانک آزرده و غمین بگریخت و به مرغزارى برفتتت کتته   .را بیافتند و بكشتندو پدر فریدون سرانجام ضحاکیان آبتین )آتبین( شوى فرانک 

 زد خود پنهان کن و پدروار او را نگهدار باش و ناطور ينین کرد.را ن  در آنجا گاو برمایه بود و به ناطور به زارى گفت این کودک شیرخوار

ستتر  آگاه شدند و فرانک آسیمهبخش او به فریدون  و شیر زندگیگاو برمایون  وجود  وجو باز نایستادند و از اما ناپاک مردان ضحاک از جست

هدى برد که از دنیا بریده بتتود و از آن پاکتتدین خواستتت آن  زد زاکودک را از ناطور بگرفت و به مرز هندوستان رفت و او را به کوهى بلند ن

کودک را نگهبان باشد و آن مرد پذیرفت و يون فریدون شانزده ساله شد، از مادر پرسید پدرش که بوده و فرانک همه  آنچه ضحاکیان بتتا  

 کرده است.  فدا  وا  خود را در راه  ش،گونه پدر، بازگفت که يهندپدرش، آبتین، آن مرد آزاده کرده بود
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 فریتتدون يتتو بشتتنید بگشتتاد دستتت

 دلش گشت پردرد و ستتر پتتر زکتتین

 ينین داد پاسخ بتته متتادر کتته شتتیر

 

 ز گفتتتتار متتتادر برآمتتتد بتتته جتتتوش 

 بتته ابتترو ز خشتتم انتتدر آورد يتتین

 نگتتتتردد مگتتتتر ز آزمتتتتایش دلیتتتتر

 (33  :)شاهنامه                                

به او پیوستتتند    نیز  خسته از بیداد  ممرد  ،خود از ينگال ضحاک به درگاه او رفت، و فریاد برآورد رزندکاوه آهنگر براى نجات آخرین ف يون

سار لطف فرانک از مرگ حتمى نجات یافته بتتود،  برگزیدند، فریدون که در سایهخویش و فریدون را که داراى فره شهریارى بود به رهبرى 

 رهانید.  او  کشید و جهانى را از بیدادبند  بر ضحاک يیرگى یافت و ضحاک را در دماوند به  

   

 . گلشهر و جریره3
یرگاهى استتت در درگتتاه  دشویم که سیاوش از جور پدر و از بیم نیرنگ سودابه راهى توران شده و  با نام این مادر و دخت او زمانى آشنا مى

اى او. پاکدل و مهربان است و زمتتانى کتته پیتتران  اهنمافراسیاب است. گلشهر همسر پیران ویسه است، زنى خردمند، یار شوهر و مشاور و ر

سیاوش پیش از این بتتا فتترنگیس،   یند،نشمیگیرد جریره را به همسرى سیاوش به شاهزاده ایرانى بسپارد با گلشهر به مشورت تامیم مى

دن بار است و کیخسرو در آستانه  گذارشنویم که فرنگیس، در حال فرو  دیگربار نام گلشهر را زمانی می  و  .استدخت افراسیاب ازدواج کرده  

گوید برود و به فرنگیس سرکشی کند زیرا فرنگیس از همه جا رانده شده و گلشهر مادرانه  گلشهر میهمسر خویش،  تولد و پیروان ویسه به  

 کند.او را حمایت می

در حمایت از شوى خویش و    ،ها کردزارىيه    دیدیم وقتى افراسیاب بر سیاوش خشم گرفت تا او را به قربانگاه بفرستد، فرنگیس همچنین

و فتترنگیس    گونه پس از سیاوش همراه فرزندش و گیو به ایران گریخت و پدر و مام وطن بگذاشت تا از ثمره عشق خویش پاسبانى کنديه

 قرار گیرد.زنان گمنام  تر از آن است که نامش در شمار  شهرهآب يشم دارد که  پر    شور و  داستانی پر

از او نتتامى  انجامتتد،  میشدن سیاوش  که به قربانی  ورزى گرسیوز و در جریان رشکشود میحدید گلشهر همسر دوم سیاوش ا صلاجریره ب

شود و کیخسرو  شویم، سپاه ایران به فرماندهى توس نابخرد به نبرد با افراسیاب گسی  مىکه در روزگار کیخسرو آگاه مىشنویم تا ایننمى

فرود، يهره سیاوش را به یاد    ةروى از مسیر کلات نرود که فرود هم اکنون با مادرش، جریره در کلات است. يهرهیچ گوید به  به تاکید مى

 :شناسد، ممكن است نبردى بین کلات نشینان و سپاه ایران رخ دهدآورد و يون ایرانیان را نمىمی

 

 پستتر بتتودش از دختتت پیتتران یكتتى

 بتترادر بتته متتن نیتتز ماننتتده بتتود

 و بتتا مادرستتت  تستت لاتکنتتون در ک

 ندانتتد کستتى را ز ایتتران بتته نتتام

 

 کتتته پیتتتدا نبتتتود از پتتتدر انتتتدکى 

 جتتوان بتتود و همستتال و فرخنتتده بتتود

 جهتتانجوى و بتتا فتتر و بتتا لشتتكر استتت

 از آن ستتتو نبایتتتد کشتتتیدن لگتتتام

 (440  :)شاهنامه                                

شود سپاه ایران در راه سپد کوه  رساند که وقتى فرود آگاه مى را به اوج مى نى  گزیند و زمانى نادا اما توس نابخرد مسیر کلات را برمى 

رود که هنوز در سوک سیاوش است و از  ها را به دژ آورند و به نزد مادر خویش مى دهد گله اسبان و رمه به کلات رسیده، فرمان مى 

وید در ایران برادرت بر اورنگ شهریارى تكیه زده و تو را  گ ى گونه رفتار کند و جریره به او م خواهد با سپاه ایران يه او مشورت مى 

زیباتر این استتت  جوید، تو را نیز زیبنده است که کینه پدر را از نیاى خود بجویى.  دارد و يون او از نیاى خویش کینه مى عزیز مى 

 .  ی و به آنان بپیوند   ی به نزد سپاه برادر رو که  

شناخت به بلندایى رفت تا تخوار یک یک فرماندهان را به او معرفى کند و توس نابخرد يتتون  را مىان  فرود با تخوار که فرماندهان سپاه ایر

شود تا به نزد آنان  داوطلب مى  ، برادر گیون را به زیر شلاق گرفته به نزد او آورد و بهرامناآن دو را بر آن فراز جاى بدید، فرمان داد کسى آ

دهد او یک شاهزاده ایرانتتى استتت، تتتوس نتتابخرد بتته  گردد و به توس آگاهى مىکیخسرو است بازمىدر شود فرود، برابرود و يون آگاه مى

که بهتترام، او را از ایتتن  من که هستم، کسى برود و سر او را ببرد و براى من بیاورد و با آنپس گوید اگر او شاهزاده است، خروش آمده مى

که فتترود    دریگمیکه به خواست توس راه فراز در پیش   استرد و این بار داماد توس فشمی، توس بر کشتن فرود پاى رددامیخونریزى باز

ند کتته از  بشتامیایرانیان به سوى فرود  دیگر  و پس از آن يند تن از   شودمیو کشته گیرد میرا به فرود کشاند ولى هدف ناوک فرود قرار 

که مرگ    ددانمیو فرود    دریگمیرستم به عزم کشتن فرود راه فراز در پیش   ترىانند و سرانجام بیژن نواده دخمیتیرهاى فرود در امان نم

به ناگزیر فرود با    ندریگمی. شبانگاهان سپاه ایران دژ را به محاصره  گرددبازمیو به دژ    زدگریمی،  يون شاهینی بر فراز سرش در پرواز است

و بتتا  استتت  کوشد خود را به دژ اندازد که بیتتژن کمتتین کتترده  میاهیانش  سپ  شته شدن همهکو پس از    زدتامیسپاه اندک خود بر ایرانیان  
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جریتتره يتتون  ستتپارد.  جتتان میرساند و شباهنگام در بستر  میخود را به دژ  شده  ولى فرود به هر ترتیبى  اندازد  مییک دست او را   تی،ضرب

کشد و همه بانوان را از  میبهاى دژ را به آتش  اثه گرانثه اهمگنجینه و  ، کندمیفروخواهد ریخت، همه اسبان را پى به زودى دژ یابد درمی

پشیمان از ایتتن  ند،  بیامیغلتد. ایرانیان يون به دژ راه  میجانش بر فرزندش فروو پیكر بىدرد  را میگذراند و خود شكم خویش  میدم تیغ 

 د.نکمیها  و بهرام، توس را سرزنشنشینند  میاز بیداد خود به سوک  نابخردی،  

 است.  و مادرانه  جریره، همسرى مهربان و باوفا و مادرى فداکار بود که نمادى از شكوه زنانه

 

 یكتتى آتشتتى ختتود جریتتره فروختتت

 یكى تیغ بگرفتتت زان پتتس بتته دستتت

 شتتتان بدریتتتد و ببریتتتد پتتتىشكم

 بیامتتتد بتتته بتتتالین فتتترخ فتتترود

 رنهادتتر بتتته روى پستتتدو رخ را ب

 هتتا را بتته آتتتش بستتوختهمتته گنش 

 انتتتته تتتتتازى استتتتبان ببستتتتتدر خ

 ریختتت از دیتتده خونتتاب و ختتوىهمى

 و آب کبتتتوديتتت دشتتتنه بتتتا او    یكتتتى

 دادبتت شتتكم بتتر دریتتد و بتترش جتتان  

 (440  :)شاهنامه                              

 نام گشتاسب. بانوى بى4
انى در پیشتتاپیش ستتپاهش نتتدارد و  که گشتاسب دیگر پهلوجاماسب پس از شكست از گشتاسب، با آگاهى از در بند بودن اسفندیار و این

و بستتیار  کنتتد میبستتیار ویتتران  ،آوردمتتیبه ایتتران حملتته  ؛گذراندمىروزگار اکنون دیرگاهى است در زابلستان نزد کاووس به شادخوارى 

ر محاصتتره تورانیتتان  جنگد و سرانجام دمیدلیرانه  ه،تن کرد راى اعتكاف گزیده بود، به ناگزیر جامه رزم ب. لهراسب که در آتشكدهدکشمی

یازند و گشتاسب همچنان در زابلستان ناآگتتاه از  میویرانى دست گشته به با مرگ لهراسب، تورانیان دلیرتر  .دوشمیو کشته   دریگمیقرار  

ی  انند ترکتتاند و بمنگزیمیمنده و تیزتک برير اسبان، اسبى  و در این هنگام زنى هوشمند از بانوان گشتاسب، از آخُاست رویدادهاى ایران 

ها و کوهسارانی  د و دشتریگمیو از ایران راه سیستان را در پیش    بنددمیکمر    وکند  اند جامه در بر میایران را به اشغال خود درآورده که

که  نوردد را درمیهاى سراسر تهدید و آن جاده ، ناامن استردن که دشمن کشور را در تارف داابه راستى در آن روزگار نوردد کهرا درمی

کتته ختتواب بتته  آنبىطلبد و آن بانوی ایران دوست  جسارت و شجاعتی فراانسانی میينین سفری،  و  خطر در کمین است    شادر هر گوشه

از ریختتته شتتدن ختتون    ه،نوردد و خود را به گشتاسب رستتاندمیاى از اسب فرود آید، راه دو روزه را یک روزه دريشمانش راه یابد و لحظه

گونتته روى  دانتتد گشتاستتب يهانتتد و نمىگونتته تلتتخ کردهترکان روزگار مردم بلتتخ را يه شودمیو یادآور گوید  میاندوه سخن  لهراسب به  

يین را تتتوان    ةکه اگر او بر پشت اسب نشیند، همندهد که بیم به خود راه گرداند آرام میگشتاسب او را  .خواهد داشتبازگشت به بلخ را 

 د.مقابله با او نخواهد بو

 

 زنتتى بتتود گشتاستتب را هوشتتمند

 اى برنشستتتتز آختتر يمتتتان بتتاره

 از ایتتتتران ره سیستتتتتان برگرفتتتتت

 ىتنخفتتتى بتته منتتزل يتتو برداشتت 

 ينین تا بتته نزدیتتک گشتاستتب شتتد

 

 خردمنتتتد و ز بتتتد زبتتتانش بتتته بنتتتد 

 بتته کتتردار ترکتتان میتتان را ببستتت

 از آن کارهتتتا مانتتتده انتتتدر شتتتگفت

 دو روزه بتتتته یتتتتک روزه بگذاشتتتتتى

 د لهراستتتتب شتتتتدبتتتته آگتتتتاهى در

 (931  :)شاهنامه                               
 

 . هماى چهرزاد5 
هماى تاج بر سر نهاد با این وعده که يون بار فتترو گتتذارد، اگتتر    ،شد، همسر وىپس از مرگ بهمن، فرزند اسفندیار که اردشیر خوانده مى

که پسرش بتته  اما پس از آن ،شهریار در کنار او بماندو قیم قام حامى در م ،فرزندش پسر باشد تاج و تخت شهریارى را به او بسپارد و خود

را در صندوقى گذارد و آن صندوق را قیراندود کرده، راه نفتتوذ  نوزاد خویش    ،عشق به قدرت او را از عهدی که کرده بود، بازداشتدنیا آمد، 

و ستترانجام  ستتپرد  بتته رود فتترات  صتتندوق را  کتتودک بستتت و  گوهرى شاهوار به بازوى   ،آب را ببست و مقادیرى زر سرخ در صندوق نهاده

 صندوق به گازرى رسید که در همان روز همسرش کودکى مرده به دنیا آورده بود.

توانست خود در برابر پدر و مادر اظهار وجود کنتتد و  زن گازر کودک را به مهر بپرورد و او را داراب نامید و به سالیانى رساند که کودک مى

  خود را پتتدر داراب خوانتتدهکه    داشت و سرانجام گازرجویان را  اش حاضر به گازرى نبود و خوى جنگکه بنا بر طبیعت سرشتى گاه بودآن

هتتا کتترد و  ، به ناگزیر از واقعیت وجودى کودک با داراب سخن گفت و داراب به خی  سپاهیان پیوستتت و در نبتترد بتتا رومیتتان دلاورىبود
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همتتای،  اى همه آنچه دیده بتتود بتتراى  است و طى نامه انسحرآمیز دانست داراب از خاندان شهریار ایبه شیوه رشنواز، فرمانده سپاه ایران

، دیهتتیم  تخت شتتاهی فتترود آمتتدهگاه از  اش نیست و آنشده  پادشاه ایران بنوشت و هماى دانست که داراب کسى جز فرزند به آب افكنده

 .سپردخویش  شهریارى را به فرزند  

 

 انتتتدار نامتتته بتتتدادبتتته شتتتاه جه

 يتتو آن نامتته برخوانتتد و یتتاقوت دیتتد 

 فرستتتاده را گفتتت گریتتان همتتاى

 

 شتتتتنیده بگفتتتتت از لتتتتب رشتتتتنواد 

 سرشتتكش ز مژگتتان بتته رخ بريكیتتد

 کتته آمتتد جهتتان را یكتتى کدختتداى

 (1074  :)شاهنامه                            
 

 . مالكه، دخت طایر غسانى6
و فرزندى به جاى نمانده بود و در شبستان وى بجستند و زن زیبارویى را بیافتند که از اورمزد بار  سى درگذشت، از اريون اورمزد، فرزند ن

  کتتهپسرى به دنیا آورد سخت زیبتتاروى  يون گاه زادن شد، گرفته بود و موبد موبدان به انتظار بماند تا آن بانوى شبستانى بار فروگذارد و 

 و رسماً شهریار ایران خوانده شد.  اش تاج بیاویختندبر فراز گهواره  يون يه  روزه شد،  .وى را شاپور نام نهادند

در روزگارانى که شاپور اندک سال بود، طایر غسانى از اعراب بحرین به اطراف تیسفون حمله آورد و يون با مقاومت يندانى مواجه نشتتد،  

 به نام مالكه به دنیا آمد.  را بربود و با خود به بحرین برد و از نوشه دخترىایران  شهریار    هعم  ،وشهن

در پتتى  او    . بازستتتاند ده،  یتت یش را رهان عمه ختتو   ، نوشه مامم شود  که    فت یا قدر توش و توان  بگذشت و شاپور آن   از ربوده شدن نوشه   يهارده   ی سالیان 

و مالكتته دختتت    گیتترد می را در حاار  . شاپور، حاار  گیرد می و در حاار جاى    زد گری می راند و او  ناگزیر به دژ  می نبردى سهمگین، طایر را به عقب  

فرستد با این پیام کتته  می رده شاپور  پ و ندیمه خویش را از راهى نهانى به سرا بندد  می و به او دل  بیند  می يهارده ساله طایر از آن فراز جاى شاپور را  

هتتایش جتتارى  در رگ   شاپور خاندان  خون  که  وشه  مالكه، دخت ان   لی بسیار به درازا کشد و تواند  مى این محاصره  دیرگاهى است دژ در حاار است و   

مشتتتاق  کتته  دهتتد  می نویتتد    ه، که شاپور او را به همسرى برگزیند. شاپور از این پیام خوشتتنود شتتد ها را بگشاید به شرط آن آماده است دروازه   ، است 

 . ينین پیوندی است 

همتته  و  اى کتته طتتایر  بتته گونتتهکند  میشراب داروى خواب  و در  گیرد  را مینه  خاشر، مالكه کلید خوزدبامیشباهنگام يون خورشید رنگ  

، سپاه را بتته  استدر انتظار گشوده شدن در دژ  که  شاپور    ،دایگشمینهانى در دژ را  گاه مالكه آنو روند می سپاهیان او به خوابى عمیق فرو

از    یبستتیارولتتی  خیزند،  میسر برآسیمهه دفاع از خود  ب  ،یاران ناهشیار طایر  ،ندبیامیيون سپاه شاپور به حاار راه    .کندمیدرون دژ روانه 

خواند و او را  میطایر را به حضور خویش فرا  ه،شاپور تختى نهاد  ،روز دگر در روشناى روز .گرددمیو طایر خود اسیر شوند میایشان کشته 

دهتتد  میبتته دژختتیم فرمتتان  گتتاه  . آندنام کنتتىگونه خاندان شهریارى را بتت گونه جسارت آن یافتى دخت بهرام را بربایى و اینيهگوید می

با من يه کرده است و شتتاپور در    مبزنند و تنش را به آتش بسوزانند. طایر قب  از کشته شدن به شاپور گفت نگاه کن که فرزندرا گردنش 

 ى.ه باشداشتپاسخ گفت وقتى دخت بهرام را از پرده برون کشیدى، نباید جز این انتظارى  

 

 ه انتتدر حاتتاریكتتى تختتت پیتتروز

 يتتو طتتایر بیامتتد برهنتته ستترش

 بدانست کتتان جتتادویى کتتار اوستتت

 ينتتتین گفتتتت شتتتاپور بتتتدنام را

 بیتتتتاری و رستتتتوا کنتتتتی دوده را

 بتته دژختتیم فرمتتود تتتا گتتردنش  

           

 بتتته آیتتتین نهادنتتتد و دادنتتتد بتتتار 

 بدیتتتد آن ستتتر تتتتاجور دختتتترش

 وستتتتابتتتدو بتتتد رستتتیدن از آزار  

 کتته از پتترده يتتون دختتت بهتترام را

 گیتتتزى ایتتتن کتتتین آستتتوده رابران

 زنتتد پتتس بتته آتتتش بستتوزد تتتنش

 (1257  :)شاهنامه                          
 

 از اسارت قيصر روم ، بخش شاپور. بانوى رهایى7
سپاه او  که ایران زمین را آباد گرداند، این آرزو در او پاى گرفت که از روم دیدارى به عم  آورد و از قیار و  شاپور، فرزند اورمزد پس از آن

اى داشته باشد. ده کاروان شتر خواست و بر هر کاروان ساربانى نشاند و آن شتران را گوهر و دیبا و دینار بار کرد و راهى روم شد و  ارزیابى

دایاى  هتت   ،يون به روم رسید، شب را در خانه دهقانى به صبح رساند و دگر روز به کاخ قیار و به نزد ستتالار بتتار رفتتته، او را درود فرستتتاد

سالار بار ترتیب دیدار را داد و يون قیار، آن بتته ظتتاهر بازارگتتان را بدیتتد، او را بستتیار   .ار شدیبهایى به او داد و خواستار دیدار با قگران
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. در این میتتان یكتتى از آزردگتتان درگتتاه  نشستندرا بر خوان خویش بنشاند و به نوشیدن  شاپور  و بر يشم و دلش بنشست و  یافت شایسته 

. قیار فرمان داد تا شتتاپور را دستتت فروبستتته بتته  دپور که به بارگاه قیار پناه برده بود، شاپور را بشناخت و در نهان قیار را آگاه گردانشا

زنده بماند و  که  هر روز اندکى او را خوراک دهد  تا رند او به زنى سپ گذارده،وى را در پوست خر سپس از خشم فرمان داد  ،خانه زنان برند

ثر فشار ناشى از خشک شدن پوست خر، به سختى بمیرد و آن زن که نژاد از ایرانیان داشتتت، هتتر روز شتتاپور را انتتدکى ختتوراک و آب  بر ا

کشند و شتتاپور قاتته  پرسد يرا تو را به این شكنجه مىمیاز شاپور ، هآمددلش به درد  ،شنیدهاى شاپور را مىداد تا نمیرد و يون نالهمى

 که شاپور را از این مهلكه برهاند.شود  می، بر آن  ردو زن که دل در گرو ایران دا  ویدگمیخویش باز

حتی درختان را قطتتع    ،کشدمیبسیار  کند و  می، بسیار ویران  زدتامیبود، به ایران  شده  از دیگرسوى قیار که از جانب شاپور آسوده خاطر  

،  تا نماد وحدت بین ایرانیان شود و آنان را در برابر این تهاجم متحتتد گردانتتد هکسى نبوديون و دارد میدر ایران اردوگاهى برپا و کند می

 .دهددارد، به دشمنی انجام میمی  قیار هر آنچه دوست

 

 يو قیار به نزدیک ایتتران رستتید

 ز ایتتران همتتى بتترد رومتتى استتیر

           

 سپاهش همه تیغ بتتر کتتین کشتتید 

 نبتتود آن یتتلان را کستتى دستتتگیر

 (1260  :)شاهنامه                       

خر را با شیر نرم گتتردان    مخواهى، شیر بیاور و گرم کن و يراگر نجات مرا مى"نژاد بود و به او گفت:  شاپور همچنان در خانه آن زن ایرانى

 "درون آن خارج شوم.هیچ جراحتی از  بیتا بتوانم  

ى بر پا بود و همه مردم به خارج از شهر رفتتته بودنتتد، آن زن دو استتب  نکه جش یسرانجام در روز .و زن دور از يشم نگهبانان ينین کرد

يون به خاک ایران وارد شدند، دانستند قیار با سپاه خود در   ،يابک از آخُر شاهى بربود و زودهنگام صبح با شاپور به سوى ایران تاختند

اند  ایرانى رها کرده، به مسیحیت گرویده  هایان از بیم قیار آیینسکه بسیار ککرده ایران ماندگار شده و با ایرانیان ينان به درشتى رفتار 

 اند.و بسیار کسان دیگر به اسارت در روم به کار گ  گماشته شده

  کهکردند و قیار به تاور  آنجایگاه استقرار قیار قطع  از  راه ارتباط بین مرز ورود شاپور به ایران را    ،از بازگشت شاپوربا اطمینان  ایرانیان  

شاپور همچنان در بند است، در ایران به عیش و نوش سرگرم بود که به ناگاه شاپور بر وى بتاخت و او را دستگیر کرد و به لطف آن زن که  

 نامش در تاریخ نیامده، ایران را از ستم رومیان نجات بخشید.

 *** 

و تنهتتا ایتتن  تبدی  شتتود دفترى پر برگ و غنى  بهتواند ىآنچه گفته شد اندکى از بسیارى است که پرداختن به زنان ناشناخته شاهنامه م

 است.  گفته  ننان سخن  زبه ستایش از  در سراسر شاهنامه جز  است بازگفته نشود که حكیم توس    نكته دریغ
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 سخن پایانی  
د زیتترا  نتت گیرجتتای می در پس زمینتته ان زنتواند حضوری يشمگیر باشد و طبعاً، نمیستهاقلمرو تقاب  قدرت که حضور زنان در شاهنامه

ای و سپس تاریخی ختتود  کرناهاست و زن در درازنای حیات اسطورهنعرة ها و ها، تندر کوسيكايک شمشیرها، پرواز ناوکعرصه حماسه 

دن و عشتتق  نقشی کاملا متفاوت را برعهده گرفته است: تلطیف کردن، نرم گردانیدن و آرامش بخشیدن و فراتتتر عشتتق ورزیتتدن، عشتتق دا

 .کشدآفرینی را يه زیبا به تاویر میو حكیم توس این نقش  کندو زن در شاهنامه يه زیبا و يه پرتوان این نقش را ایفا میگرفتن  

هفت زن گمنام شاهنامه فراتر روم و نگتتاهی گتتذرا بتتر ایتتن    نآفرینی و مهرورزی زنان از آدر این سخن پایانی برآنم در توصیف نقش عشق

 داشته باشیم.  هایدادهای روحظه لحظهنقش در ل

شتتود، ارنتتواز  شوند و زمانی که ضحاک ديار کابوس میهمسران ضحاک می ،شهرناز و ارنواز دختران جمشید، پس از کشته شدن پدرشان

 کوشد شوی خویش را آرام گرداند.می

 

 ينتتین گفتتت ضتتحاک را ارنتتواز

 که خفته به آرام در خان ختتویش

 ان توستتت زمین هفت کشور به فرم 

           

 که شاها يتته بتتودت نگتتویی بتته راز 

 برین سان بترسیدی از جان خویش

 دام و مردم به پیمتتان توستتت  دد و

 (29  :)شاهنامه                         

گردند  ىشود، همسران فریدون مکه ضحاک به بند کشیده مىگرداند و سپس همین دو دخت جمشید پس از آنو بدین گونه او را آرام مى

  استته پستتر کتته فریتتدون جهتتان آن روزگتتار رن و بتته دنیتتا آوردن  شوند: زادن و هستى بخشیددار مىترى را عهدهتر و مهمبرجستهو نقش 

 کند.شان بخش مىمیان

کتته زال  گردانتتد  ختتود مى ينان شیفته  پرورده را آن مرغ   جوانِپاريه عشق است و زال، آن  شویم که یک در داستان زال و رودابه، با دخترى آشنا مى 

دارنتتد از  که پرستندگان و پرستتتاران رودابتته او را بازمى دهد و به رغم آن نمى در  تن  خواهد و رودابه جز زال به هیچ شوى دیگرى  جز او کسى را نمى 

 گوید: خویش مى   زال به پدر   ، اه به رغم مخالفت منويهر ش   و   انجامد مى   ل خواهد و سرانجام عشق، به وصا دلباختگى به زال، ولى او فقط زال را مى 

 

 همه کاخ مهراب مهتتر منستتت

 رام   خت دلم گشت با دخت سیند 

           

 زمینش يو گردان سپهر منست 

 يه گوینده باشد بدین رام ستتام

 (106  :)شاهنامه                       

دار  اى نقتتش ستتفیر را عهتتدهرهدر دوران استتطوو يه نیكوست به یاد آوریم که سیندخت، همسر مهراب و مادر رودابه براى نخستتتین بتتار 

بها و يشم زال از این همه جسارت و سدشكنى  رود با هدایایى گرانشكند و به خواستگارى زال نزد سام مىساختارها را مى ةشود و هممى

 ماند.  خیره مى

به ایتتن    و کرهاً  طوعاً  ،کند و شاهاوران طلب مىرا به همسرى از شاه هامدخت او در داستان سودابه، کاووس پس از شكست شاه هاماوران، 

کاووس و پهلوانانش را به بهانه برگزارى مهمانى به    ،با نیرنگاست و    یشگرداندن سودابه به نزد خوزبا  ةدهد ولى در اندیشپیوند رضایت مى

 گیرد.کشد و سودابه جانب شوى خویش را مىبند مى

 

 بدانستتتتتت ستتتتتودابه راى پتتتتتدر

 ت کتتاین راى نیستت   به کاووس کتتى گفتتت 

 بهانتتته بتتته ينتتتگ آورنتتتدتتتتو را بى

           

 پرختتاش دارد بتته ستتر  رکتته بتتا ستتو 

 تو را ختتود بتته هامتتاوران جتتاى نیستتت 

 جنتتگ آورنتتد  رنبایتتد کتته بتتا ستتو

 (222  :)شاهنامه                         

 گذارد: ذهن این قلم به جاى مى با در یاد و  رود و يه تاویرى زی در داستان تهمینه و رستم، شگفتا که تهمینه به خواستارى رستم مى 

 

 يو یک بهره از تیره شتتب درگذشتتت

 آمتتد نهفتتته بتته راز  هستتخن گفتتت 

 پتتس پتترده انتتدر یكتتى متتاه روى  

       

 تشتت رخ گتتردان بگيتت شتتباهنگ بتتر   

 در خوابگتتتته  نتتتترم کردنتتتتد بتتتتاز

 يوخورشید تابتتان پتتر از رنتتگ و بتتوى

 (247  :)شاهنامه                            
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ه  ویش بتت از شدت خشم، سودابه را به نتتزد شتت کند که شاه هاماوران سودابه آن ينان شیون مى ،شودگرفتار مى در بند وسزمانى که کاوو  

 فرستد.اسارتگاه مى

کشد،  پذیرد و يون این آتش لهیب مىولى عشق سودابه به سیاوش از گونه جنون است، در درون سودابه آتشى برپاست که خاموشى نمى

عاشق را پتتس زنتتد،    دو رویداد درونى همزادند و يون عاشق به وصال نرسد و معشوق،  ،سوزاند و عشق و نفرترا مى کس و همه يیزهمه 

 سوزاند.بلعد و مىکشد، مىکه معشوق را در خود فرومىدهد  میبه نفرتى  عشق جای خود را  

فرنگیس، دخت افراسیاب و سپس جریره، دخت پیران ویسه   جا ابتدا باگریزد و در آنبه نفرت بدل یافته، به توران مى سیاوش از آن عشقِ

،  برند تتتا ختتونش را بریزنتتدمیورزى گرسیوز، با رشک سیاوش را مانند. زمانى کهکند و آن دو حامیانه در کنار شوى خویش مىازدواج مى

  شدهد فرنگیس را به يوب بزنند تا کودکد و فرمان مىآیکند که افراسیاب به خشم مىکیخسرو را باردار است و ينان زارى مى ،فرنگیس

 یابند.افكنده شود و تنها با سر رسیدن پیران ویسه است که فرنگیس و کودک نجات مى

 

 به پیش پدر شتتد پتتر از درد و بتتاک

 بتتتدو گفتتتت اى پرهنتتتر شتتتهریار

     

 خروشان به سر بر همى ریختتت ختتاک  

 يتترا کتترد ختتواهى متترا خاکستتار

 (370  :امه)شاهن                        

گذرد و همراه گیتتو بتته  گیرد و از خان و مان خویش درمىمىخود و در داستان کیخسرو شاهدیم فرنگیس يه مادرانه کیخسرو را در کنار 

وفاى بتته  فرود و    ،جریره، دخت پیران ویسه به فرزندش  ةمادرانگریزد تا فرزند را نجات بخشد و از عشق رنش بسیار به آن سوى جیحون مى

 گفت.توان  مىاش بسیار سخن  شوى از دست رفته  ةش در بزرگداشت خاطرعهد

بازد و بر سر این دلبتتاختگى  ترین داستان دوران پهلوانى شاهنامه است. دخت افراسیاب به بیژن دل مىداستان بیژن و منیژه شاید عاشقانه

ستتت کتته در يتتاه افراستتیاب بتته بنتتد کشتتیده شتتده و  ش ایحبوب خوگذارد و سر و پا برهنه در اندیشه نجات مهمه هستى خویش فرومى

گوید این راز با کس  به منیژه مى  ،شود رستم براى نجاتش آمدهبیژن آگاه مىکه  گاه  یابد. آنسرانجام به یارى رستم، بیژن از ياه رهایى مى

 .منیژه شنیدنى استو پاسخ    نگوید

 منیتتتتژه خروشتتتتید و نالیتتتتد زار

 ن متتتندریتتتغ آن شتتتده روزگتتتارا

 بتته بیتتژن تتتن و ختتان و متتانبتتدادم  

 همتتان گتتنش و دینتتار و تتتاج و گهتتر  

 

 کتته بتتر متتن يتته آمتتد بتتد روزگتتار 

 دل خستتتته و يشتتتم بتتتاران متتتن

 کنون گشت بتتر متتن ينتتین بتتدگمان

 ج دادم همتته ستتر بتته ستترابتته تتتار

 (639  :)شاهنامه                           

او  هستتتى در گتترو عشتتق  و همتته    دهد که از هویتتت او آگتتاه نیستتتمى وان ایرانىدل به جروم در داستان گشتاسب، کتایون، دخت قیار 

آورد و يه خردورزانتته انتتدرزها  شود و در ایران، اسفندیار را به دنیا مىکند، کتایون او را همراه مىگذارد و يون گشتاسب عزم ایران مىمى

 ت.دارد فرزند را که به نبرد رستم نرود که زابلستان پایان راه اوس

بخش به نزد خستترو  ى خسرو پرویز، دو زن نقشى تعیین کننده دارند، نخست مریم، دخت قیار روم که قیار به همراه سپاه یارىدر زندگ

عرضتته  شیرویه را بتته درگتتاه خستترو    بعدها  کند، هريندفرستد و در منازعه بین نیاتوس و بندوى، دایى خسرو نقشى خردورزانه ایفا مىمى

خواهتتد،  شیرین، بانوى خسرو که يون شیرویه، تن او را مىپاسخ افكند و برمىهایش  کشیبا شاهزادهاسانى را  ن خاندان سدارد که بنیامى

 :آور استشگفت

 برآشتتتتفت شتتتتیرین ز پیغتتتتام او

 ينین گفت کان کس که خون پتتدر

 

 وزآن پرگنتتتته زشتتتتت دشتتتتنام او 

 بریتتتتزد مبتتتتادش بتتتتالا و بتتتتر

 (1843  :)شاهنامه                         

و  گام نهد  خویش  ى  شو  ابتدا اجازه دهد به دخمهخواهد  میاز او  آن دخت ارمنی  ورزد،  میشیرین اصرار    هون شیرویه، بر دست یافتن بو ي

را آزاد  ختتویش    و روانکشتتد  میستتر  را  د، زهتتر هلاهتت   وشتت میجان شوى خویش يهره بتته يهتتره  و با پیكر بىیابد يون به دخمه راه می

 شیرویه را سودى نباشد.شیرین،  ن  رواتن بىگرداند که  می

 بشد يهره بتتر يهتتره خستترو نهتتاد

 گتتاه زهتتر هتتلال بختتورد  هتتم آن

 

 ها بتترو کتترد یتتادگذشتتته ستتخن   

 ز شتتتیرین روانتتتش بتتترآورد گتتترد

 (1885  :)شاهنامه                       
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اند و این وجه  ان که شاهنامه را به کمال نخواندهدریغا آن  ترین حضور زن در شاهنامه است وترین و نمودىبرجسته  ،عشق، به شوى و فرزند

 آن فرزانه باشد:  از  به هیچ روىتواند  نمىکنند که  بنیاد اشاره مىاند، به بیتى افزوده شده و بىحكیم توس را درنیافتهنگاه  زیباى  

 پاک بهجهان پاک از این هر دو نا       دو در خاک به     زن و اژدها هر                    

 !م گرفتماآغوشش زیستم و از او  آر  دامنش پروردم و در  در  ،ام ناپاک که از او زاده شدمکد
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